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آرام می گویم اما تو  
می شنوی

گذری کوتاه به کتاب «نامه های یواشکی»
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آن اتفاقات می افتاد حتی اگر ما نبودیم    

روانتان آرام نيست وقتى تصميم مى گيريد مادر آرامى باشيد؟ از زندگى جديد خود لذت 
نمى بريد درحالى كه سال ها براى به دست آوردنش زحمت كشيده ايد؟ پول و ثروت كنونى 
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تنظیم توقع و توان در نگاه حضرت فاطمه(س) 
     رابطه اخلاق و حقوق را می توان 

به رابطه ایثار با عدالت تشــبیه 

کرد. حقــوق به جا خواندگــی تکالیف 

اســت چنان که عدالــت برجاگزینی 

بایســته ها. هــردو هــم از ضروریــات 

اجتماعی است برای قاعده مند کردن 

زندگــی. همه نیازهــای زندگــی اما با 

حقوق، برطرف و شــأن زیستی محقق 

نمی شــود. اتفاقا بایــد برخی جاها از 

مرز های حقوق به نفع اخلاق کوتاه آمد و 

از عدالت به رفعت ایثار رسید، آنچه در 

زندگــی حــضرت فاطمــه(س) به خوبی 

درس ســازی شــده اســت. از جملــه 

می توان به موضوع «کار کــردن زن در 

خانــه» توجه کرد کــه بر اســاس نظام 

حقوقی اسلام، «زن وظیفه ندارد در خانه 

کار کند و حتی می تواند برای شیردادن 

فرزند خود طلب مــزد کند». ایــن را از 

زبان های مختلف شنیده ایم و زنان هم 

بدان استناد می کنند اما در خانه ای که 

کانون تربیتی انسان تراز اسلام است، 

نه تنهــا از این نگاه خبری نیســت، که 

شاهد رویکرد «اشتراک مساعی» برای 

زندگی در نظمی پیامبرگفته هستیم: 

«کار بیرون خانه با علی(ع) و کار خانه با 

فاطمه(س).» بی بی هم این تقسیم کار را 

با نگاهی می پذیرد و به زبان می آورد که 

باز درسی اســت برای ما: «من چه قدر 

مسرورم از اینکه رسول خدا(ص) مرا مأمور 

به امورى نساخت که فقط از عهده مردان 

برمى آید.» این نکته ای است که ما را به 

اشتراکی بودن زندگی توجه می دهد، به 

اینکه زن و مرد هرکدام متناسب با توان 

خود بایــد به ایفــای نقــش بپردازند تا 

جورچین زندگی جفت وجور تر شود. فراز 

دیگری که در بازخوانی احادیث حضرت 

بی بــی(س) بــدان می رســیم و به جــد 

می تواند بســیاری از ناســازگاری های 

اجتماعی را به صلاح برساند، نه تنظیم 

درســت مطالبات که حتی ســازگاری 

نیاز ها بــا تــوان مــرد خانه بــه عنوان 

تکلیف دار مشــیت زندگی است. همه 

می دانیم و پرونده های قضایی هم این 

دانسته را تأیید می کند که تنظیم نبودن 

روابط خانوادگی و نامیزان بودن ترازوی 

توقعــات میــان زن و شــوهر باعــث 

برهم خوردن نظم زندگــی و در نتیجه، 

جامعه می شود. به گمانم گرامیداشت 

یاد بی بــی و ترویج فرهنــگ فاطمی با 

کاربســت این «نــوع ســلوک» محقق 

می شــود. حــضرت خطاب به شــوی 

خویش حضرت علی(ع) می فرمایند: «یا 

حى مِن إلهى أن  اباالحسن ، إنّى لأســتَ

أکَلِّفَ نَفْسَکَ ما لاتَقْدِرُ عَلَیْه.» به این معنا 

که: من از خداى خود شرم دارم که از تو 

چیزى را در خواست نمایم و تو توان تهیه 

آن را نداشته باشی.

نکته ای که قبل از توجه به خود کلام باید 

مورد توجه قرار گیرد نوع خطاب است. 

خطاب با «کنیه» در زبان عرب، بالاترین 

شــیوه احترام گذاری به مخاطب است 

و حضرت بی بی(س) با این نوع خوانش، 

درس حرمت گذاری به شوهر را هم تعلیم 

می فرمایند. درس تصریح شده در کلام 

ایشان هم روشن است که اگر مورد رفتار 

قرار گیرد، بســیاری از ناهنجاری های 

اجتماعی هرگز به وجود نخواهد آمد که 

بخواهیم برای رفع آن فکر و هزینه کنیم. 

این از روز هم روشن تر است که همسان 

نبــودن توقعــات بــا توان ها بسترســاز 

بســیاری از گرفتاری هاســت. این هم 

برای همه ما ملموس اســت و در اطراف 

خود قواره های برهم خورده زندگی های 

زیادی را می بینیم که می شد و می شود 

هنوز با توجه به این ســخن بی بی(س) به 

مدار اصلاح برگردد. فکر می کنم توجه به 

همین ظرافت های رفتاری که به زیست 

مؤمنانه می انجامد، زیباترین نکوداشت 

یاد این معلــم زندگی و تعظیم شــعایر 

مذهبی است. البته تکریم مقام زن در 

لسان حدیث جایگاه رفیعی دارد که در 

جای خود باید بدان پرداخت. شاید بتوان 

به همین کلام معروف بی بی(س) توجه داد 

که «بهشت زیر پای مادران است» با این 

نگاه که هر زن پیش از آنکه مادر باشد، 

بانوی خانه و «واجب الحرمه» است.

دختر جوان به کسی که پشت خط 
بود با صدایی طنزآلود گفت: «من 
کوتاه بیا نیستم! یا کوتاه می آیی یا 
مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با 

خنده و شوخی به حرف هایش ادامه 
داد و از آشپزخانه خارج شد...

قبح طلاق را در گفت وگوها 
از بین نبرید

گفتند شوهرت در اسید حل شد
عالیه الحداد تقوی یک سال و ۴ ماه در زندان های صدام 
در اسارت به سر برد و همسر و برادرش در اسید به شهادت 
رسیدند؛ او به عنوان الگوی فاطمی بگزیده شده است

۲

آیت مسلم مهربانی! 

   حرم برای همه امن اســت 

ولی بــرای ما زن هــا امن تر. 

حــرم بــرای همه  جایــی بــرای رفع 

دل تنگی و عرض حاجت اســت ولی 

برای ما بیشتر. حرم برای ما هم زیارت 

است و هم تفریح. ما هم حال خوبمان 

را آنجــا می بریم هم حــال بدمان را. 

کافی است یکی بهمان بگوید بالای 

چشممان ابروســت تا خودمان را به 

حرم برســانیم و ســیر تا پیاز ماجرا را 

برای حضرت بگوییــم. ربطی هم به 

سن و سال ندارد. نهایت من جوان تر 

دلم از رفتــار همکار یــا رفیقم گرفته 

اســت و آن پیرزن از پــسر یا دخترش 

دلخور است. رسممان است که همه 

غصه هامــان را در طــول هفته جمع 

می کنیم تا یک روز خاص حرم باشیم 

تا خودمــان را ســبک کنیــم. اینجا 

برایمان نه حکم یک پاتوق معنوی که 

حکــم خانــه یــک بزرگ تــر را دارد، 

بزرگ تــری کــه حــال مــا را خــوب 

می فهمــد و حرف هایــمان را خوب 

می شنود و منشش با همه آن آدم های 

بیرون فرق دارد. برای ما زن ها که زاده 

احساســیم حرم جای دیگری است. 

حــرم برایــمان تنهــا جــای ثــواب 

جمع کردن نیســت. جــای درد دل  

اســت. یــاد چنــد روز پیــش خودم 

افتادم. باز کسی مرا رنجانده بود و من 

سراغ همدلی می گشتم که بشود با او 

حرف زد و ســبک شــد. وقتی حدود 

ساعت ۴ عصر در روزهای پاییز به حرم 

می رسی، یعنی نماز جماعت حرم هم 

خواه ناخواه به پایت نوشته شده است. 

این هم از آن تقیدهای زنانه است که 

دلش می خواهد دست کم یک نماز را 

به جماعــت در حرم بخوانــد. نماز را 

اقامه کردم ولــی هرچه بــه گنبد آقا 

چشــم دوختم و باریدم افاقه نکرد. با 

همان دلی که سرخالی شده بود ولی 

هنوز حرف های نگفتــه زیادی روی 

دوشش سنگینی می کرد، راه افتادم 

ســمت پارکینگ. اســتارت که زدم، 

آن قدر به خودم و دلم مشغول بودم که 

مسیر خروج پارکینگ حرم را فراموش 

کردم. اشــتباه پیچیدم و در بن بست 

تنگی از خودروهای پارک شــده گیر 

افتادم. هیچ راهی نداشــتم. کلافه و 

عصبی، دنده عقب گرفتم و با صدای 

برخوردی به خود آمدم. تازه فهمیدم 

پشت سرم ماشینی پارک کرده است 

که من آن را ندیده ام. صدای زنی بلند 

شد که «خانم! چه کار می کنی؟» پیاده 

شــدم. در عقــب خودروشــان کمی 

تورفته بود. شرمنده و مستأصل بودم. 

پدر خانواده به اصرار پسرش پایین آمد 

و بی اعتنا به من گفت بروم. من مانده 

بودم بروم یا نــه. اصرار کرد که چیزی 

نیســت. انــگار چشــم های سرخ و 

ورم کرده من که از بالای ماسک بیشتر 

خودش را نشان می داد کار خودش را 

کرده بــود. پشــت فرمان نشســتم و 

نمی دانســتم چــه کنم. مرد مســن 

صدایم زد و گفت پیاده شوم. ماشین را 

از آن مخمصــه بیــرون کشــید و یک 

دستمال برداشت و چراغ های ماشین 

را کــه زیــر دود و خــاک بــرق لازم را 

نداشت تمیز کرد. دیدن بزرگ منشی  

زائــر امام رضا(ع) بیشــتر مرا بــه گریه 

انداخــت. بــرای مــا زن هــا کــه 

نشانه شناس های خوبی هستیم، این 

یک آیت مسلم مهربانی بود، آیتی که 

انگار در  آخریــن لحظه های خروج از 

حریم حرم به سراغم آمده بود تا دلم را 

گرم کند به بودن حضرت. هرچه اصرار 

کردم که شــماره ام را داشته باشند تا 

بعدها اگر خواســتند خسارتشــان را 

اعلام کنند نپذیرفتند. من آرام گرفتم و 

از پارکینــگ بیرون زدم. امــام رضا(ع) 

برای ما زن ها که خیلی وقت ها جایی 

جز حرم نداریم این جور رفیقی است. 

نمی گذارد از حریمش بیرون بروی و 

غصه روی دلــت ســنگین بماند. به 

حســاب خودم، امام خواست بگوید: 

«برو ولی بدان من حواســم همیشه و 

همه جا به تو هست.»

نعیمه زینبی
روزنامه نگار

  رضوانه

آرام می گویم اما تو  آرام می گویم اما تو  
می شنویمی شنوی

گذری کوتاه به کتاب «نامه های یواشکی»

 پرتو   غلامرضا بنی اسدی 

  دســتش را زد زیر چانه اش و چشم ها یش را رو به 

آینه ریز کــرد.  مثل این مشــتی ها قیافه گرفت و 

گفت: «نه، هر طور شده باید یک زندگی سور رئال را تجربه 

کنم.» خنده اش گرفت. ادامه داد: «ولش کن! این خوب 

نیســت. دلم می خواهد یک نقاش ســبک امپرسیونیسم 

شوم. شاید با دود نقاشی کردم و از رنگ های تند استفاده 

کردم.» تصمیمــش را گرفت. حالا که حــال مادرش بهتر 

شده بود باید کاری می کرد که به کرونای لعنتی می فهماند  

اینجا چه کسی رئیس است. بلند شــد، نه مثل برخاستن 

عادی و روزمره. چنان حماسی بلند شد انگار می خواست 

با همین ۴ تا قلم مو و ۳ تــا قوطی رنگ نصفه نیمه به جنگ 

کرونا برود و از میدان به درش کند. نشســت روبه روی بوم 

ســفید نقاشــی  و  طرح اولیه صــورت مــادرش را اتود زد. 

گریه اش گرفت. آن چهره صمیمانه و پر از چروک های ریز 

و درشــت، آن مهربانــی بی حــد، آن دخــتر قدیمــی 

خوش آب و رنگ که معلم دهه های ۲۰ و ۳۰ بود و دخترهای 

زیادی در شــهر شــاگردش بودند، بعد از بیماری سخت، 

چه قدر تکیده و لاغر شده بود. دلش خواست شأن و نبوغ 

و ذات انسان را روی بوم نقاشــی بکشد. روزها و شب های 

سخت قرنطینه از او آدمی سرســخت و مقتدر ساخته بود. 

دیگر از آن خودبینی های کودکانه و تنگ فکری های قدیم 

خبری نبود. نه گلــه می کرد، نه از چیزی دلزده می شــد. 

دلــش می خواســت عــدول کنــد از سراســیمگی های 

روحی اش، رها شود، زندگی کند، نمیرد. قلم مو را به رنگ 

آغشته کرد. از خودش پرســید برای طرح اولیه و کشیدن 

دقیق بیماری از چه رنگی باید اســتفاده کنــد، رنج را در 

صورت مادرش چه رنگی بکشد یا اضطراب روزهای پشت 

در بیمارستان را. باز دلش غنج رفت برای رنگ های تند و 

قرمز. دلش خواست هر طور شده درباره زندگی بکشد، از 

شــأن آدمی و تجربه اش بــرای زیســتن و زنده ماندن، از 

چشــم ها، از فروغ چشــم ها وقتی امیدوار اســت و نبضی 

شــادمانه  دارد. باید به یگانگی و همدلی با جهان برسد تا 

سزاوار رهایی باشد و رنگ های زرد و سبز خوش بنشینند 

توی بوم چهارضلعــی اش. دلش انار خواســت با آن رنگ 

بی نهایتش در نشانه ای از جان از خون در رگ های خودش 

مادرش و زیستن انسانی. دلش می خواست خودش را به 

زندگی اثبــات کند. مثــل شــعاری تمام قــد قدرتش را، 

شهامتش را توی عمق لایه های نقاشی بیاورد، توی نور ها 

و درخشــش ها. پرســپکتیو عاشــقی باشــد تــه تــه 

فضاسازی اش. دوباره خنده اش گرفت از اینکه با این همه 

فکرهای عجیب توی سرش، چه خوب می شد اگر شاعری 

آوانگارد می شــد و هرروز یک مانیفست خوش رنگ و لعاب 

بیرون مــی داد. دوبــاره روی چهــره مــادرش تمرکز کرد. 

گریه اش گرفت. بایــد برای تولــدش کار را تمام می کرد. 

دلش می خواست بیماری این همه جدی نبود. اطمینان 

داشــت به دنیا. بی اعتماد نبــود. به قطعیــت و قاطعیت 

زیستن امیدوار بود با وجود همه دشواری ها. انسان بودن 

گاهی چه قدر سخت می شد و چه قدر می خواست همین 

کلمه کلیشه ای امید را نقاشی کند و نمی توانست مفهوم 

را روی بــوم سرد نقاشــی بیاورد. کارش ســخت بــود. باز 

نشانه ای برای خودش جست. به معرفت ها و سزاواری های 

آدمی فکر کرد. پرهیزکارانه و عاشق وار تصمیمش را گرفت. 

قاطع و اســتوار انتخابش را نهایی کــرد. رنگ های تند و 

آرامش بخش را کشید روی بوم، مثل موسیقی ملایمی در 

باد، و چشــم های مادرش را پر از خنده های ناب صمیمی 

کشــید و مطلب را تمام کــرد. بــرای روسری اش گل های 

بنفش ریز کشید و روی لپ راستش چال کوچکی زد. هی 

گوشه لبش را بالا و بالاتر برد. ســعی کرد ردیف دندان ها 

جوری نقاشی شود که همین طور برق بزند از خنده، و امید 

را هی قشنگ نشــان بدهد. ول ول کند از ذوق و تمیزی و 

پاکیزگی. پیراهنی قرمز با دامنی بی قرار و پر از چین و موج 

کشید برای مامان خانم بازنشسته اش. چه اشکالی دارد؟ 

«روز تولد نزدیک اســت و من چه خوشبختم که تو را دارم. 

امضا، مریم، با ســبک رئالیســم جادویی. بوســه پیوست 

است.»

به رنگ مادر

  شعله زیر اجاق گاز را روشن کرد. سوپ قلم و شلغم را مثل هرروز بار گذاشت. بوی 

تکراری و ملال آور شلغم افسرده اش کرده بود. همه این ۲ هفته قرنطینه و کرونایی 

که خانه اش را پراضطراب و غمگین کرده بود سوپ پخته بود و شسته بود و آب میوه 

گرفته بود. لیوان موردعلاقه اش را از گنجه برداشت. چای تازه ریخت. عطر زنجبیل 

و دارچین حالش را جا آورد. از داخل قوطی لاکی یک غنچه گل محمدی انداخت 

توی چای که عیشش کامل شود و به عطر ها و صدا ها و سکوت توی آشپزخانه دل 

خوش کرد. 
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بود با صدایی طنزآلود گفت: «من 
کوتاه بیا نیستم! یا کوتاه می آیی یا 
مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با 

خنده و شوخی به حرف هایش ادامه 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



مذهبی را دنبال می کرد و از قضا آتش فعالیت های انقلابی 

در او تندتر بود، آن قدر که سر جلسه امتحان در سال سوم 

دانشگاه، مأموران عراقی به دنبالش بودند و او فرار کرده بود. 

به همین دلیل فارغ التحصیل نشــده بود و همین موضوع 

عامل مخالفت خانواده تقوی با ازدواج آن ها بود. «همسرم 

در مقابل مخالفــت خانواده ام گفت کــه از سربازی معاف 

است و قصد دارد در خارج از کشــور ادامه تحصیل بدهد. 

آن زمان تنها می دانســتم که خودش و دوستانش مذهبی 

هستند و برای نمونه، قصد داشتند نقشه بکشند که اربعین، 

از کاظمین تا کربلا پیاده بروند زیرا آن زمان پیاده روی اربعین 

ممنوع بود.»

 رژیم بعث من و همسرم را از هم جدا کرد

تقوی و همسرش هردو ۲۳ سال داشتند و به دلیل اشتراکات 

مذهبی، خیلی زود با هم جفت و جور شدند. ازدواج کردند 

و بچه دار شدند و ســال ۵۹ زندگی مشترکشان تمام شد، 

اما نه با طلاق یا جدل یا هر چیز خودخواســته دیگر، بلکه 

رژیم بعث آن ها را از هم جدا کرد و دل هرکدام در یک زندان، 

بی قرار دیگری بود. «شوهرم در خانه جلساتی درباره حرکات 

انقلابی داشت، اما من از جزئیات محتوای این جلسات خبر 

نداشتم. خانه خودمان بغداد و خانه پدر و مادرم در نجف بود. 

من برای زایمان به نجف رفتم و تا بعد از آن، پیش خانواده ام 

ماندم. شــوهرم هم در این مدت به ما سر می زد.» پسرشان 

سه ماه و نیمه شده بود که تقوی به بغداد برگشت. خانه شان 

بزرگ و ویلایی بود. به همین دلیل، جاری اش که باردار بود 

و بچه کوچکی هم داشــت، آنجا مانده بود تا کمک حال او 

باشد. او و همسرش از عصر که بغداد رسیده بودند، سرشان 

گرم بازی کردن با بچه شان و خنده های شیرین او بود. خسته 

راه بودند و هیچ چیز به اندازه خواب به آن ها نمی چســبید، 

خوابی آرام که قرار بود به صبحی با نشــاط ختم شــود زیرا 

بعد از ۳ ماه، خانواده سه نفره شــان برای اولین بار در خانه 

خودشان کنار هم بودند، اما انگار قصه ای نانوشته در کمین 

کتاب زندگی شان بود تا آرامش را به بیم و نگرانی تبدیل کند. 

«ســاعت ۲:۳۰ بامداد بود که به خانه مان حمله کردند. با 

اسلحه به قفل در ورودی تیر زدند و باورتان نمی شود که نیمه 

شب با چه صدای وحشتناکی، هراسان از خواب پریدیم.»

آن شــب ۶ نفر از نیروهای بعثی بی مقدمه وارد خانه شــان 

شدند و تقوی و همسرش تازه متوجه شدند که از مدت ها قبل 

زیرنظر بوده اند و حالا زمان تسویه حساب است. «تا نیروهای 

عراقی وارد خانه شــدند، همسرم من را در آغوش گرفت تا 

جلو نامحرم دیده نشوم، اما یکی از همان نیروها شوهرم را 

با اسلحه از من جدا کرد و یک عبا به من دادند. هیکل مند 

بودند و از دیدنشان هراس کرده بودم. من و شوهرم را مجبور 

کردند دست هایمان را بالا بگیریم و رو به دیوار بایستیم.»

 گشتن قنداق بچه برای پیدا کردن مدرک

از ساعت ۲:۳۰ تا ۷ صبح همه خانه شان را زیر و رو کردند. 

تک به تک کتاب های کتابخانه شان را ورق زدند و حتی قنداق 

بچه شان را باز کردند تا مبادا پیام یا مدرکی را پنهان کرده 

باشند. «من تازه زایمان کرده بودم. به همین دلیل، مقدار 

زیادی طلا به ما هدیــه داده بودند. نیروهای بعثی همه آن 

طلاها و پولی را که داشتیم برداشتند. در نهایت هم شوهرم 

را پابرهنه با چشم و دست های بســته بردند. من، جاری ام 

و بچه هایمان در خانه زندانی شــدیم و ایــن ۶ نفر خانه را 

محاصره کرده بودند.»

آن ها هرروز صبحشــان را با تهدید زندان بانــان خانه  آغاز 

می کردند، تهدیدی کــه هنوز هم آ ن ها را با همان شــدت 

و غلظتی که به چشــم خود دیــده و با گوش خود شــنیده 

بود به یاد دارد. «هنوز یادم هســت که با 

چشــم هایی که از حدقــه بیرون 

زده بود، با دســت بــه پنکه 

سقفی اشــاره می کردند 

و می گفتند اگر حرف 

نزنیم، ما را برعکس 

بــه ایــن پنکه هــا 

آویــزان می کننــد 

برهنه مــان  یــا 

می کنند.»

 بی خبری مطلق

عالیه آن روزهــا باردار 

بــود، امــا خــودش هم 

نمی دانست. آن قدر در هول 

و هراس بود که فکــرش به جایی 

قد نمــی داد. آن روزها که در خانه خودش 

زندانی بــود، یک درمیان غذا می خورد، کســی کــه در ناز 

و نعمت بزرگ شــده بود و هیچ نمی دانســت گرســنگی و 

تشــنگی چیســت. «آن روزها وقتی غذا نمی خوردیم به ما 

متلک می انداختنــد که با پول خودمان غــذا گرفته اند. از 

هیچ کس و هیچ چیــز خبر نداشــتیم. در نوعی بی خبری 

مطلق فرو رفته بودیم. هر بار که تلفن زنگ می خورد، اسلحه 

را روی شقیقه هایمان می گذاشتند که خیلی عادی صحبت 

کنیم و اگر آشــنا بود، بگوییم به خانه مان بیاید. یکی از آن 

دفعات مادرم تماس گرفته بود و من در حالی که اسلحه روی 

شقیقه ام بود باید جواب می دادم. بعد از سلام و احوالپرسی، 

از ترس غش کردم و همیــن موضوع مــادرم را نگران کرده 

بود. چند روز بعد، آن ها از نجف به بغــداد آمده بودند اما ما 

آن ها را ندیدیم. فقط داد و فریاد و صدای دویدن شنیدیم. 

خودرو برادرهایم را هم گرفته بودنــد. فقط به ما گفتند که 

مادرم و بچه ها را برای تحقیق برده اند و بازهم می خواستند 

از ما بازجویی کنند. برای اینکه حرف بزنم به من می گفتند: 

شــوهرت خیلی پشــت سر تو حرف زده اســت، اما تو دائم 

می گویی چیزی نمی دانی.»

 ۴ ماه اسارت در یک سلول شش متری

بعد از آن یک مــاه، آن ها را به بهانه اینکه بایــد به یک اداره 

بروند و پاسخ گوی سؤالات باشند، از آن خانه بردند، اما خبر 

نداشتند که قرار است اســارت در جایی دیگر ادامه داشته 

باشد. شیشه های خودرو دودی بود و آن ها از مبدأ تا مقصد 

متوجه نشدند که به کجا رفته اند، اما بعد از آن مشخص شد 

مقصدشان زندان زعفرانیه بوده اســت. «در آنجا یک اتاق 

انفرادی به ما دادند که ۶ متر بیشــتر نبود. در آهنی با یک 

پنجره بسیار کوچک و یک نیمکت، همه چیزی بود که در 

آن سلول وجود داشت. تنها روزی ۳ بار (صبح، ظهر و عصر) 

در اتاقک باز می شــد و ما را سرویس بهداشتی می بردند. 

البته یک گــودال بود که نام آن را دست شــویی گذاشــته 

بودند. شب ها بچه ام را در آغوش می گرفتم و روی نیمکت 

می خوابیدم. جاری ام و بچه اش هم روی زمین می خوابیدند. 

شیر نداشــتم و به جای آن، به بچه ام آب می دادم. پوست و 

استخوان شده بود.»

آن روزها کلافگی و روزمرگــی از در و دیوار چهاردیواری بالا 

می رفت و روی سر آن ها سرریز می شد. سین جیم ها ادامه 

داشت، در حالی که تقوی از همسر، مادر، خواهر و برادرانش 

خبری نداشت و هزار و یک جور فکر و خیال می کرد. جدا از 

آن، برای به حرف آمدن او از شکنجه کلامی و فیزیکی دریغ 

نمی کردند. درست وسط سرش به قاعده یک بند انگشت 

فرو رفته که بر اثر ضربه نیروهای عراقی با قنداق کلاشنیکف 

ایجاد شده است. «شکنجه های کلامی و فحاشی همیشه 

بود. برای نمونه، می گفتند: حیفت نبود زن این مرد شدی؟ 

شوهر دیگر نبود؟ یکی از آن مأموران به من می گفت: نوار 

بلعیده ای؟ زیرا همیشــه جوابت تکراری است. می گویی 

نمی دانم شوهرم چه کار کرده است.»

 سقط جنین دوماهه، نوعی از شکنجه

او  بعد از مدتی در زندان دچار دل دردی عجیب می شــود. 

شــاید آن زمان با خود فکر می کــرد به دلیــل وضعیت بد 

بهداشتی مســموم شــده یا اینکه غذای درست و حسابی 

نخورده است. آن روز چند بار بیشتر در آهنی سلول را کوبید 

تا اجازه بدهند به دست شویی برود. دست آخر دکتر را خبر 

کردند. «یک خانم دکتر به اتاقک آمد. آن قدر هیبت و هیکل 

داشت که از دیدنش وحشت کردم.  آمپول زد و پارچی پر از 

مایعی زردرنگ به من داد و گفت که باید همه آن را بخورم. از 

زمانی که اسیر شــده بودم، تصور مرگ همراهم بود، اما آن 

لحظه احساس کردم مرگ به من خیلی نزدیک است. با خود 

گفتم اگر این مایع را نخورم، از درد می میرم و اگر بخورم، باز 

هم شاید بمیرم. تنها پسرم را به جاری ام سپردم و گفتم اگر 

من نبودم، او را هم بچه خودش بداند. مایعی که خوردم شور و 

شیرین نبود. تلخ بود. بعد از آن به من گفتند: تو باردار بودی. 

حالا بچه ات سقط شده و دردت ساکت می شود. آن لحظه 

تازه متوجه بارداری ام شدم. همین بود که شیری برایم نمانده 

بود. سقط بچه  دوماه و نیمه ام نوع دیگری از شکنجه بود.»

عالیه هر بار در پاسخ به پرسش های مأموران، 

اظهــار بی اطلاعــی می کــرد و حتی 

نمی گفــت همــسرش در خانــه 

جلساتی برگزار می کرده است. 

«کیف شوهرم را برایم آوردند. 

پر از استامپ و مهر بود و در 

یک کتاب، میان ورقه ها 

جایی بــرای قــراردادن 

اسلحه تعبیه شده بود. 

بعد از آن، متوجه شــدم 

شــوهرم برای مبــارزان 

گذرنامــه قلابی درســت 

می کرده اســت تــا بتوانند 

به ایــران و ســوریه برونــد. در 

جلســاتی که در خانه مــان برگزار 

می شــد کار بــا اســلحه را نیــز آموزش 

می دادند. جاری ام به من گفت حتی او هم گاهی 

اسلحه جابه جا می کرده است.»

 شهادت در آب اسید

او در آن ۴ ماه هیچ بــه زنده ماندن فکر نمی کــرد تا حدی 

که حتی فرزندش را به دســت جاری اش ســپرد، اما بعد از 

۴ ماه، آن هــا را آزاد کردند و عالیه را به خانــه پدری اش در 

بغداد فرستادند. ذوق و شوق داشت که حالا بعد از چندماه 

بی خبری و اســارت، دوباره دلــش به بودن خانــواده گرم 

می شود، اما خانه پدری اش سوت و کور بود و پرنده هم در 

آن پر نمی زد. از همسایه ها خبر گرفت. متوجه شد مادرش 

به همراه بچه ها زندان هستند. «دیگر طاقت نداشتم. باید 

از همسر و خانواده ام خبری می گرفتم. تنها کســی که آن 

روزها از حالش خبر داشتم پدرم بود که می دانستم از ایران 

به سوریه رفته است. شال و کلاه کردم و روز بعد به مدیریت 

اطلاعات بغداد رفتم. گفتند: مادرت در بغــداد سراغ تو را 

می گرفته. ما هم آن ها را به زندان موقت فرســتادیم به این 

دلیل که دوستان شــوهرت به او آســیبی نزنند. حالا نامه 

می زنیم مادرت آزاد شود. 

تقوی بخشــی از خاطرات تلــخ روزهای اســارات خود و 

خانواده اش را بر اثر همان ضربه کلاشینکف که به سرش 

وارد شد، به یاد نمی آورد، انگار که تکه ای از حافظه اش را 

در بغداد جا گذاشته باشد. اما هنوز آن روز را خوب به یاد 

دارد که برای خبر گرفتن از حــال همسر و خانواده اش به 

اداره امنیت عراق رفته بود. «از راهرو و ســالن های زیادی 

من را عبور دادند که پــر از لکه های خون بود. خوف کرده 

بودم و آن قدر مســیر طولانــی در اداره رفتم تا با مســئول 

وقت صحبت کنم که از نفس افتاده بودم. همان مســیر و 

لکه های خون هم برای مردم نوعی شــکنجه بود.»زمانی 

که به او  گفتند شوهر و برادرت را در آب اسید انداخته اند، 

دنیا روی سرش خراب شد. چشمانش سیاهی رفت. لحن 

قاطع آن مامور، ریشــه تک و توک روزنه های امیدِ او برای 

زنده ماندن همسرش را خشکاند. «اشک هایم بی اختیار 

می ریخت. گفتم از او به من یادگاری بدهید. وقتی شوهرم 

را از خانه مان به اسارت بردید حلقه، انگشتر و لباس داشت، 

حداقل همان ها را به من بدهید. پسرم، چند ســال دیگر 

حتی یک بار هم چهره و آغوش پــدرش را به یاد نمی آورد، 

او حتما از من طلب قبر یا یــادگاری از پدرش را می کند. 

اما آن مامور گفت شــوهرت هرچه داشت و نداشت در آب 

اسید حل شد.»

اما هنوز ۲ برادر دیگر مانده بودند که باید اطلاعی از آن ها 

می گرفت. به او گفتند ۲ برادر دیگرش هم در زندان هستند. 

خوب به خاطر ندارد که آن روز را چطور به شب رساند. بعدها 

نیز متوجه شــد که برادرانش را برای شــکنجه جلو چشم 

مادرش کتک می زده اند. ۲ برادرش که در زندان بودند، ۲ 

سال بعد اعدام شدند.

بعد از پرس و جوی تقــوی از خانواده اش، مــادر و خواهر و 

برادران کوچکش آزاد می شــوند و از طرف همان نیروهای 

عراقی، نامه ای به او می دهند تا بتواند در یک مدرسه شروع 

به تدریس کند. هنوز یک هفته نشده بود که سر کار می رفت 

و تازه داشت نفسی تازه می کرد، اما بخش نامه های متعددی 

از اداره اطلاعات عراق مبنی بر همــکاری با آن ها دریافت 

کرد. همکاری را قبول نکرد و بعد از ۲ ماه، دوباره در مدرسه 

به سراغش رفتند. «دوباره مادرم، برادرم و پسرم را هم آوردند. 

در این ۲ ماه خواهر و برادران دیگرم را پیش پدرم در سوریه 

فرستاده بودیم. ما را به زندان فرستادند. این بار دیگر انفرادی 

در کار نبود و همه کســانی را که به اصطلاح می خواستند 

رنده کنند (یعنی به ایران بفرستند) آنجا بودند. هفته به هفته 

تعداد زندانی ها زیاد می شد. شاید تعدادمان به ۵۰۰ نفر 

می رسید دیگر جای خواب به زور گیرمان می آمد و با وجود 

یک دست شویی، روزی چند بار در یک صف طولانی منتظر 

می ماندیم.» انگ زندانی سیاسی به تقوی خورده بود و در 

زندان کســی با او صحبت نمی کرد زیرا می ترسیدند. اگر 

شب ها جایی برای دراز کشیدن پیدا می کرد، جایی برای 

بچه اش نداشت و او را روی سینه اش می خواباند. یک چادر 

داشت که در زمستان، حکم پتو را داشت و در تابستان آن را 

خیس می کرد تا کمی خنکشان کند.

هفته ای یک بار مجاز به هواخوری در حیاط پادگان بودند. 

در یکی از همان هواخوری ها بچه اش را با شیر آبی که گلی 

هم بود، حــمام کرد و بعــد از آن بچه اش بیمار شــد. «فکر 

می کردم سرماخورده باشد، اما پیش دکتر که بردیم، گفت 

در بدنش دانه بزرگی وجود دارد و باید خارج شود. شکنجه 

بعدی ام این بود که بچه ام را جلو چشمانم و بدون بیهوشی 

عمل کردند. آن قدر پابه پای بچه ام اشــک ریختم که غش 

کردم. بعد از عمل، ســه روز در بیمارستان ماندیم. یکی از 

دکترها آشنا بود. از او خواستم به آن ها بگوید لازم است بچه 

چند روز دیگر هم تحت نظر باشد تا بتوانیم در بیمارستان 

نفسی تازه کنیم و دوباره به زندانی که حتی جای خواب هم 

نداریم برنگردیم، اما آن ها متوجه صحبت ما شدند و نه تنها 

من و پسرم بلکه دکتر را هم بردند.»

 فقط به رفتن فکر می کردیم

۹ ماه در آن زندان ماندنــد و بعد از آن، آن هــا را از کربلا به 

بغداد و پادگان الرشید منتقل کردند. به گفته تقوی، پادگان 

بزرگ بود اما جمعیت زندانیان به قــدری زیاد بود که جای 

سوزن انداختن نبود. به آن ها وعده داده بودند به زودی آن ها 

را به ایران می فرستند. «شب آخری که در آن پادگان بودیم، 

پیرزنی نودساله را که حتی نمی توانست راه برود، با پتو آورده 

بودند و جا نبود که او را روی زمین بگذارند. شاید تعدادمان 

به ۲ هزار نفر می رسید. نزدیک صبح، ماشین های باربری 

آمدند و همه مان سوار شدیم. ما را در نزدیکی مرز ایران و در 

خاک عراق پیاده کردند. گفتند از این به بعد زمین مین دارد 

و باید پیاده برویم. یک مسیر را که رد پا داشت دنبال کردیم. 

فقط به رفتن فکر می کردیم.»

او داشــت عراق را با همه خاطرات شــیرین و تلخش ترک 

می کرد. نمی توان کتمان کرد که در دلش غم  جداشــدن 

از زادگاهش را داشــت، اما با هر قدم، خدا را شکر می کرد 

که هنوز خودش و تعدادی از خانواده اش زنده و سالم اند. 

تقوی و صدها نفر دیگر که از اسارت رها شده بودند، در آن راه 

حتی آب جوی کثیفی را هم خوردند. «در آن مسیر ۲ شب 

در مســاجدی که سر راه بود خوابیدیم تــا به سرپل ذهاب 

(کرمانشــاه) رســیدیم. آنجا برایمان خیلی تدارک دیده و 

خیمه زده بودند. دایی هایم در اندیمشک زندگی  می کردند 

و با شــنیدن این خبر که اسرای عراقی به ایــران آمده اند، 

حــدس زده بودند ما هم جزو آن ها باشــیم چــون در عراق 

ممنوع الملاقات بودیم.»

ســال ۶۱ بود که او  و مادرش به ایــران آمدند، در حالی که 

همسر و ۳ برادرش شــهید شــده بودند. علاوه بر آن، یک 

خواهر و بــرادرش، زمانی که نیروهای عراقــی دوباره سراغ 

خانه پدری اش رفته بودند تا آن ها را روانه زندان کنند، فرار 

می کنند و تا مدت ها از آن ها بی خبرند. «قرار بود مدتی در 

مشهد بمانیم و بعد ما را به عراق بازگردانند، اما بعد از سفر 

زیارتی، در مشهد ماندگار شدیم. پول کمی برای پدرم مانده 

بود. توانستیم یک خانه در طلاب بگیریم و منبع درآمدمان از 

یک مینی بوس بود که به راننده اجاره داده بودیم. درآمدمان 

زیاد نبود. من هم از مادربزرگم چــرخ خیاطی گرفته بودم 

و بــرای همســایه ها چــادر می دوختم. کم کم بــه صورت 

حق التدریسی در مدارس کار می کردم. در مدرسه هم برای 

دانش آموزان لباس فرم می دوختم. یک سال بعد از اینکه به 

ایران آمدیم، خواهر و برادرم را پیدا کردیم. خواهرم در مصر 

ازدواج کرده بود و برادرم مدت ها چوپانی می کرد.»

حالا پسر تقوی که طعم اسارت را در کودکی چشیده شغل 

پدر، یعنی معماری، را در پیش گرفته است. به رسم پدر 

شهیدش در بیست وسه سالگی ازدواج کرده 

و تقوی صاحب ۲ نوه شده است.

یک خانم دکتر 

به اتاقک آمد. 

آن قدر هیبت و 

هیکل داشت که 

از دیدنش وحشت 

کردم.  آمپول زد و 

پارچی پر از مایعی 

زردرنگ به من 

داد و گفت که باید 

همه آن را بخورم. 

از زمانی که اسیر 

شده بودم، تصور 

مرگ همراهم 

بود، اما آن لحظه 

احساس کردم 

مرگ به من خیلی 

نزدیک است. با 

خود گفتم اگر 

این مایع را نخورم، 

از درد می میرم و 

اگر بخورم، باز هم 

شاید بمیرم

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  ،چرا به اتباع در ایران گواهی نامه رانندگی، دســته چک
کارت کارت اعتباری و بیمه اجتماعــی می دهند ولی از لحاظ 

قانون، معامله خرید و فروش ملک ممنوع است؟

هر کشــوری قوانیــن خاص خــود را دارد کــه باید 

رعایت شــود. در ایــران نیــز بنا بــه صلاحیت های 

قانون گــذاری، چهارچوب هایــی بــرای تملــک 

امــوال غیرمنقول در نظر گرفته شــده اســت که از 

جمله آن، تملک هــر نوع زمین، به هــر میزان برای 

اشــخاص بیگانه مجاز نیســت. البته ناگفته نماند 

کــه آیین نامــه چگونگی تملــک امــوال غیرمنقول 

توســط اتباع خارجــی غیرمقیم در ایــران (مصوب 

ســال ۱۳۷۴) تملک محدود امــوال غیرمنقول را با 

شرایطی و با مجــوز دولت پذیرفته اســت. از طرف 

دیگر، در آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت 

از سرمایه گــذاری خارجــی (مصوب ســال ۱۳۸۱) 

راهکارهای سرمایه گذاری و کســب مالکیت مطرح 

شده است.

  آیا پدر خانواده می تواند املاک و ســرمایه خود را به هر
شکلی که مایل باشد به فروش برســاند یا به شخص دیگری 
واگذار کند؟ در صورتی که بقیه اعضای خانواده ناراضی باشند.

منعی دراین باره وجود ندارد و تا زمانی که فرد حیات 

دارد می تواند هر تصمیمی درباره اموال خود اعم از 

خرید و فروش، صلح، بخشش و ... بگیرد.

 آیا امکان حذف سوءپیشینه وجود دارد؟

آنچــه عامــه مــردم بــه آن سوءپیشــینه  کیفــری 

می گویند، در لفــظ قانون گــذار، «محکومیت مؤثر 

کیفری» اســت. افرادی که مرتکب جرمی شــوند و 

مجازات آن به شرح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی 

باشــد، دارای محکومیت مؤثر کیفری هســتند و تا 

پایان موارد ذکرشده در این ماده نمی توانند گواهی 

عدم سوءپیشــینه بگیرنــد. هر جرمی کــه در دایره 

محکومیت مؤثر کیفری نباشــد، اگرچه در پیشــینه 

کیفری مرتکب درج می شود، در گواهی های صادره 

از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد. محکومیت مؤثر 

کیفری تنهــا درباره جرائــم خاص و در بــازه زمانی 

مشــخص باقی می مانــد و پس از آن، سوءپیشــینه 

کیفری از کارنامه شــخصی که در گذشــته مرتکب 

جرمی شده است پاک می شود.

  اگر پدری اموالش را وقف اولاد به اولاد کرده باشد اما بعد
از فوتش خانواده ناراضی باشند چه باید کرد؟

مال وقف شــده پس از حصول شرایط صحت و لزوم 

وقف، چه از ســوی واقف چه متولی و دیگران قابل 

فروش و ... نیســت. مــال موقوفه قابلیــت خرید و 

فــروش نــدارد و خرید فــروش آن باطل اســت، اما 

استثنائا طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی، در صورت 

خراب شــدن مال موقوفــه یا ترس از خراب شــدن 

مال موقوفــه به نحوی که آبادانی آن ممکن نباشــد 

یا کســی حاضر به آبادانی آن نشــود و در نهایت در 

صورتی که بین موقوف علیهم (کسانی که عقد وقف 

به نفع آن ها شده است) اختلاف باشد به صورتی که 

بیم خون ریزی و کشت و کشــتار رود، امکان فروش 

هست، اما عوض (پول) در همان راهی که از سوی 

واقف پیش بینی شــده اســت یا راهی که به قصد و 

نیت او نزدیک باشد هزینه می شود.

آن اتفاقات می افتاد 
گر ما نبودیم     حتی ا

   روانتان آرام نیست وقتی تصمیم 

می گیرید مادر آرامی باشــید؟ از 

زندگــی جدیــد خــود لــذت نمی بریــد 

درحالی که سال ها برای به دست آوردنش 

زحمت کشــیده اید؟ پول و ثــروت کنونی 

خوشــحالتان نمی کند؟ هــمان که روزی 

حسرت شب و روزتان بود. تعداد آدم هایی 

که مدام در گذشــته خود ســیر می کنند و 

همین فرصت لذت بردن از جایگاه کنونی 

را به آن ها نمی دهد، کم نیســت. زنان نیز 

بخــش عمده ای از افــراد هســتند زیرا در 

فرهنــگ مــا زن بایــد صبــور باشــد و از 

سختی ها شکایت نکند.

تجربــه نامــادری، خانــواده نامناســب، 

تصادفــی کــه همــراه بــا معلولیــت بوده 

اســت، وقــوع زلزلــه و مــرگ نزدیــکان، 

ازدواج اجبــاری، زندگــی در تنهایــی، 

بــارداری ناخواســته، طــلاق و خیلــی 

دردهــای دیگر زندگــی ممکن اســت در 

تجربه ذهنــی هرکدام از ما نهفته باشــد، 

جایی در ذهنمان نشســته باشد که مدام 

از خاطره مــان بگــذرد یــا مــدام در حال 

مرور آن باشــیم. ایــن در حالی اســت که 

خــود در وقــوع بســیاری از آن ها نقشــی 

نداشــته ایم. آن اتفاقــات می افتــاد حتی 

اگر مــا نبودیم. پس قــرار نیســت خود را 

رنــج بدهیــم. دردهــای تلــخ گذشــته 

در روان شناســی بــه «ترومــا» مشــهور 

 . هستند

معنای ساده اش زخم است اما زخم روان، 

یعنی آن رویدادی که از نظر روانی از پای 

درآورنــده، زمین گیر کننده و اســترس آور 

اســت. اتفاقــات تلــخ و حــوادث تمــام 

می شــوند اما اثر روانی آن ها مانند زخمی 

که تنها رویش پوشانده شده باشد، پنهان 

می شــود وهربار سراغــش برویــد و حتی 

قصد یادآوری آن خاطره را داشته باشــید، 

باعث ایجاد ترس، درماندگی  یا وحشت در 

وجودتان می شــود. هر اتفاق می تواند اثر 

متفاوتی در روان افــراد بگذارد. حادثه ای 

مانند تصادف یا طلاق ممکن اســت برای 

یکی رویدادی عادی باشد و برای دیگری 

مختل کننده زندگی و پایین آورنده کیفیت 

زندگی.

اگــر مــادر باشــید، تروماهــای وجودتان 

نمی گذارد مادری مهربان و شــاد باشــید 

و اگر هنوز به دوران تأهل وارد نشــده اید، 

شــاید از ترس خیلی از ماجراها هیچ وقت 

تصمیم به ازدواج نگیرید یا داشــتن فرزند 

را از خــود دریــغ کنیــد. اندیشــه منفــی 

گذشــته، انــرژی و نیرویــمان را کاهــش 

می دهــد و باعث اتلاف وقت، خســتگی و 

تنش فکری خواهد شــد. از ســوی دیگر، 

روابط ما بــا اطرافیــان را نیز دســتخوش 

بحران می کند.

جلســات مشــاوره و روان درمانــی کمــک 

می کند جرئت داشــته باشــید به ترومای 

خود نگاه کنید، زخــم روان خود را بیابید، 

آن را بــاز کنیــد و رویش مرهــم بگذارید. 

جــای آن زخــم هرگــز خــوب نمی شــود. 

درمانگر هم قرار نیســت معجــزه کند، اما 

دیگر زخمی وجــود ندارد که آزارتان دهد. 

زندگــی می کنیــد به طــوری کــه کیفیت 

زندگی تان مانند یک انســان با روان سالم 

باشد.

ماجراهای تلخ گذشته یک تجربه بوده اند 

و عمــر مــا فرصتی بــرای اشــتباه کردن و 

درس گرفتن. قرار نیســت امــروز را فدای 

دیروزی کنیم که تمام شده است.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 صدف  

هنر دوخت های سنتی 
در انحصار زنان ایرانی
پویا محمودیان، معاون صنایع دستی 

وزارت میراث فرهنگی:
مثلث سه ضلعی زنان، صنایع 

دستی و کارآفرینی باعث افتخار 
کشورمان شده است. امروز زنان 

ایرانی در حوزه زیورآلات به قدری 
پیشرفت کرده اند که تحسین های 

زیادی را به خود جلب کرده اند. این 
افتخارآفرینی در ابعاد جهانی نیز رقم 

خورده است. 

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

لایحه  حفظ 
کرامت بانوان
به مجلس رفت

لایحه حفظ کرامت بانوان که مدت ها در 
کشاکش تصویب بود بالأخره به مجلس 
رفت. معصومه ابتکار، معاون رئیس 
جمهور، در توييتر شخصی خود 
از ارسال لایحه «حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت» 
از سوی رئیس جمهوری به مجلس 
خبر داد و نوشت مجلس یازدهم می تواند 
توفیق تصویب این لایحه را داشته باشد.

وقتی شوهرم را از خانه مان به 
اسارت بردید حلقه، انگشتر و 

لباس داشت، حداقل همان ها 
را به من بدهید. پسرم، چند 
سال دیگر حتی یک بار هم 

چهره و آغوش پدرش را به یاد 
نمی آورد، او حتما از من طلب 

قبر   یا یادگاری از پدرش را می کند. 
اما آن مامور گفت شوهرت 

هرچه داشت و نداشت در آب 
اسید حل شد

عالیه الحداد تقوی ایرانی تبار اما زادگاهش نجف است. در 

آستانه هفتادســالگی، هنوز هم لهجه عربی و ادای غلیظ 

کلمات در صحبت کردنش مشــهود اســت. آرامش مانند 

رودی در کلام و چشم هایش جاری است، مانند ۲ دوست 

قدیمی که پس از سال ها دوری، یکدیگر را ملاقات کرده و 

از همان روز عهد اخوت بســته اند. او روزهایی را پشت سر 

گذرانده اســت که حتی فکر نمی کرد از آن ها جان ســالم 

به در ببرد. او مصداق بارز شــعر «ما را به سخت جانی خود 

این گمان نبود» است. تقوی چه در عراق چه در ایران معلم 

بوده است و حالا ۴ ســالی می شود که بازنشسته فرهنگی 

است. خانه اش ســوت و کور اســت، اما تنها نیست. قابی 

روی دیوار پذیرایــی خودنمایی می کند که عکس همسر و 

۳ برادر شهیدش را نشــان می دهد و هر بار با نگاه کردن به 

آن ها دنیایی از خاطرات جلو چشــمانش رژه می روند. قرار 

است نه تنها روایتگر زندگی خودش باشد، بلکه برایمان از 

چیزهایی بگوید که بر ده ها و صدها هم وطنش گذشــت، 

آن ها که خیلی هایشان تابعیت ایرانی داشتند.

تقوی فرزند اول خانواده بود و مانند خیلی از فرزندان اول در 

زمان قدیم، باید در امور خانه و رتق و فتق کارهای بچه های 

کوچک تر کمــک می کرد. کودکی نکرد و همه ســال های 

بچگی اش در مدرســه، کتــاب و بچه داری خلاصه شــد. 

خانواده ای مذهبی داشت. پدرش پیش از اینکه به تجارت 

رو بیاورد، حوزوی بود. مادرش نیز به اندازه قرائت قرآن سواد 

داشت. پدر خانواده مشــتاق حرکت های انقلابی بود و در 

حرم پشت سر امام خمینی(ره) نماز می خواند و تصاویری 

از آن زمان دارد. بچه ها هم مســیر خانواده را دنبال کردند. 

تقوی هم با بنت الهدی صدر، خواهر امام موسی صدر، که با 

امام خمینی(ره) ارتباط مستقیم داشتند، رفت و آمد داشت.

او درس خــوان بود و از اینکه رتبه خوبــی در کنکور می آورد 

اطمینان داشت. «رتبه ام خوب بود و رشته داروسازی قبول 

می شــدم، اما به این دلیل کــه طرف دار بعثی هــا نبودم، 

نمی توانســتم در این رشــته شرکت کنم زیرا این رشــته به 

دریافــت تأییدیه از مرکــز حزب بعــث نیاز داشــت. من و 

خانواده ام این حزب را حرام می دانستیم. بنابراین در رشته 

ریاضی تحصیل کردم.»

 محجبه ای که در دانشگاه انگشت نما بود

در عکس های سیاه و سفیدی که از دوران جوانی  و دانشگاه 

برایش به یادگار مانده، محجبه اســت. به همین دلیل، در 

دانشگاهی که خیلی ها در آن حجاب نداشته اند، انگشت نما 

بوده است. در آن عکس های قدیمی لبخند دل نشینی به 

چهره دارد که هنوز هم همراه اوست، اما امروز خطوطی بر 

چهره  دارد که گویای آنچه بر او گذشته است. پشت یکی از 

عکس ها نوشته شده است «الیوم مهرجان التخرج» به معنی 

جشن دانش آموختگی. «در دانشگاه نه تنها خودم حجاب 

داشتم بلکه چند نفر از دوســتانم را هم به داشتن حجاب 

تشویق کردم. همان طور که در عکس معلوم است، من و چند 

نفر از دوستانم در جشن دانش آموختگی با حجاب و ساده 

حاضر شده ایم، اما همه خانم ها در آن روز آرایشگاه می رفتند 

و لباس مجلسی می پوشیدند.»

تقوی با اینکه معدل بالایی داشــت، دریافت مدرک بعد از 

فارغ التحصیلی باز هم برایش آســان نبود به این دلیل که 

درس حزب بعث را در دانشگاه نگذرانده بود. «همه باید این 

درس را می گذراندند، اما من نگذرانده بودم. با من صحبت 

کردند و گفتند هرقدر هم معدل و نمره هایم خوب باشــد، 

بدون گذراندن این درس، نمی توانم مدرکم را تحویل بگیرم. 

به من گفتند اگر تنها سر جلسه امتحان حاضر شوم می توانم 

مدرکم را تحویل بگیرم و من در نهایــت، از سر ناچاری این 

کار را کردم.»

تقوی یک ســال بعد از دانش آموختگی، یعنی ســال ۵۸، 

ازدواج کرد، بــا یکی از هم دانشــگاهی هایش ازدواج کرد، 

پسری که در طول دوران تحصیل، بدون اینکه بداند، حرکات 

و رفتارهایش را زیر ذره بین گرفته بــود. همسرش هم خط 
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   همه چيز از نيمه شب شروع شد. همان زمان كه تير به قفل در اصابت كرد، انگار كه ناقوس مرگ به صدا درآمده باشد. از آن روز به بعد، عاليه الحداد تقوى و 
خانواده اش ديگر روى خوشى را نديدند. تا از زندان خلاص مى شدند، دوباره براى اسارت به پادگان ديگرى منتقل مى شدند. يك سال و 4 ماه زندگى در اسارت 

كم نيست، آن هم با چاشنى شكنجه. از متلك  و تهديدهاى كلامى بگير تا سقط جنين دوماهه اش در روز روشن. او درست يك سال و 4 ماه، بى وقفه به مرگ فكر 
كرد و حتى روزنه اى به زندگى دوباره نمى ديد، اما ورق برگشت و پاداش تاب آورى را زندگى كرد. تقوى همسر  و خواهر 3 شهيد است كه به پاس همه روزهاى 

نفس گير زندگى اش، سال 94 به عنوان الگوى فاطمى برگزيده شد.

عالیه الحداد تقوی ایرانی تبار اما زادگاهش نجف است. در 

   همه چيز از نيمه شب شروع شد. همان زمان كه تير به قفل در اصابت كرد، انگار كه ناقوس مرگ به صدا درآمده باشد. از آن روز به بعد، عاليه الحداد تقوى و 
خانواده اش ديگر روى خوشى را نديدند. تا از زندان خلاص مى شدند، دوباره براى اسارت به پادگان ديگرى منتقل مى شدند. يك سال و خانواده اش ديگر روى خوشى را نديدند. تا از زندان خلاص مى شدند، دوباره براى اسارت به پادگان ديگرى منتقل مى شدند. يك سال و 

كم نيست، آن هم با چاشنى شكنجه. از متلك  و تهديدهاى كلامى بگير تا سقط جنين دوماهه اش در روز روشن. او درست يك سال و كم نيست، آن هم با چاشنى شكنجه. از متلك  و تهديدهاى كلامى بگير تا سقط جنين دوماهه اش در روز روشن. او درست يك سال و 

سعیده آل ابراهیم

 دختری ایزدی که از 
چنگال داعش گریخت 

  ســال ۲۰۱۴ لامیــا حاجــی بشـــــــر 

دختـــر پانزده ساله ای بود که در روستای 

ایزدی نشــین و آرام خود در شــمال عراق سکونت 

می کرد. یکشــنبه، سوم آگوســت ۲۰۱۴، با ورود 

ناگهانی داعش بــه این خطه، زندگــی لامیا برای 

همیشــه تغییر کــرد. نیروهــای داعــش خانواده، 

دوستان و خویشــاوندان لامیا را به قتل رساندند. 

هزاران ایزدی در این کشتار جان خود را از دست 

دادند و در گورهایی دست جمعی به خاک سپرده 

شــدند. در این میان، زنان و دختران بســیاری به 

بردگی گرفته شــدند. لامیــا نیز به عنــوان برده به 

داعش فروخته شــد. او پس از مدتــی، از چنگال 

داعــش می گریــزد و داســتان خشــونت های 

بی رحمانه  داعش علیه زنــان و دختران ایزدی  را با 

جهان به اشتراک می گذارد.

اما داســتان زندگی لامیا از کجا شروع می شــود؟ 

پس از کشــته  شــدن پدر و برادران لامیا به دست 

داعش، او و خواهرش به اســارت گرفته می شــوند 

و چندیــن نفــر از سربــازان و سرکــردگان داعش 

بــه آن هــا تجــاوز می کنند. لامیــا ۴ مرتبــه تلاش 

می کند بگریــزد اما هربــار نیروهــای داعش او را 

پیدا می کنند و مورد ضرب و شــتم قرار می دهند. 

او ناامید نمی شــود. لامیا پس از ۱۸ ماه اســارت، 

بالأخره در پنجمین تلاش خود، موفق  می شــود با 

۲ دختر جوان دیگر بگریزد. در مسیر، پای یکی از 

دختران روی مین کاشته شده ای در زمین می رود 

و تنها لامیا از این حادثه جان ســالم به در می برد. 

انفجار مین به شــدت او را مجروح و به چشــمانش 

آسیبی جدی وارد می کند.

در همین حین، یک ســازمان اهــدای کمک های 

بشردوســتانه در عــراق ایزدیانی را کــه در مناطق 

دورافتــاده نیــاز مــبرم پزشــکی داشــتند، بــرای 

درمان بــه آلمان منتقــل می کند. آن هــا از طریق 

خویشــاوندان لامیا از وضعیت او باخبر می شــوند 

و به کمک او می شــتابند. این افراد از کنسولگری 

آلمان می خواهند برای لامیا روادید این کشــور را 

صادر کند تا بتواند هرچه سریع تر تحت درمان قرار 

بگیرد. پزشکان آلمانی پس از یک جراحی دشوار و 

طولانی مدت، یکی از چشمان او را احیا می کنند، 

اما به طبع جراحت های لامیا تنها ریشــه در جسم 

و جان او ندارد، و تســکین دردهای او بــه فراتر از 

این ها نیازمند است.

لامیا بــا پرس وجــو از اطرافیانــش، می  خواهد به 

نمایندگــی از زنان ایزدی اســیر داعــش، صدای 

آنــان را به دنیا برســاند. بــا اینکه تنها یــک ماه از 

جراحــی اش گذشــته بــود، او شــجاعانه در برابر 

پارلمان اروپا در بروکسل ایســتاد و به عنوان یکی 

از بازمانــدگان خشــونت های بی رحمانــه داعش 

شــهادت داد. پارلمان اروپــا در ســال ۲۰۱۶ به 

لامیــا حاجی بشر و نادیا مــراد، دیگــر نجات یافته 

ایــزدی و فعال حقــوق بــشر، بابت شجاعتشــان 

جایــزه ســاخاروف را اهــدا کــرد. ایــن جایــزه 

پنجاه هزاریورویــی به افــرادی اهدا می شــود که 

زندگــی خود را وقــف دفاع از حقوق بــشر و آزادی 

اندیشه می کنند.

«دختران ایــزدی قربانیان افراطیگری، خشــونت 

و تروریسم هســتند. آن ها جانشان را در این راه از 

دســت دادند، اما از همه شــما تمنا می کنم که به 

من و به ما قــول دهید هیچ وقــت، هیچ وقت دیگر 

اجازه ندهید دوباره چنیــن بلاهایی سر ما بیاید.» 

این ها را لامیا در حالی در صحــن پارلمان اروپا به 

زبان می آورد که اشــک حاضران بر چهره هایشان 

جاری شده بود.

آفاق  هدی جاودانی 
مترجم 

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۹  دی  ۱۳۹۹

۴ جمادی الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۳۰۲

۲شنبــــــه
۲۹  دی  ۱۳۹۹

۴ جمادی الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۳۰۲

عالیه الحداد تقوی یک سال و ۴ ماه در زندان های صدام در اسارت به سر برد 
و همسر و برادرش در اسید به شهادت رسیدند؛ او به عنوان الگوی فاطمی بگزیده شده است

گفتند شوهرت در اسید حل شد



همسر گازر 
و نگهداری از داراب

نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه 

  در زمان پادشاهی همای بر ایران، گازری 

(رخت شــو) با همسرش زندگــی می کرد. 

همسر گازر داغ از دســت دادن کودکــش را در دل 

داشت.

زن گازر از درد کودک نوان

خلیده رخان تیره گشته روان

در همین دوران غم پروری همسر گازر، فرزند همای، 

ملکه ایرانی، متولد شد. چون همای به جای همسر 

متوفی خویش بر تخت ســلطنت نشسته بود، ترس 

گرفتن ســلطنت از او و دادن پادشــاهی بــه فرزند 

ذهنش را درگیر کــرد. چاره اندیشــید و به رازداران 

خویش فرزند را سپرد و خواست او را در صندوقی پر 

از جواهر و زر قرار دهند و صندوق محمل نوزاد در آب 

افکنند. صندوق به آب سپرده شد تا به جویی رسید 

که گازر بر سر آن رخت می شســت. صندوق را از آب 

گرفت و بگشــود. چون نوزاد را با آن جواهرات بدید، 

صندوق را بــه خانه برد و ماجرا بــرای همسر تعریف 

کرد. همسر گازر با دیدن روی نوزاد شاد شد.

زن گازر آن دید خیره بماند

بر او بر جهان آفرین را بخواند

ز خوبی آن کودک و خواسته

دل او ز غم گشته پیراسته

نام او را چــون از آب گرفته بودند داراب گذاشــتند. 

روزی همسر گازر از او پرسید: «با این جواهرات چه 

خواهی کرد؟» رخت شــوی پاســخ داد: «بهتر است 

از این دیــار برویم و جایــی دیگر ســکنی گزینیم تا 

مردمــان آنجا از گذشــته پررنج ما بی خبر باشــند.» 

این چنین شــد که به شــهری دیگــر رفتنــد و از آن 

جواهرات بفروختند و برای خویشتن خانه ای فراهم 

کردند. روزگارشان به خوبی می گذشت تا آنکه داراب 

بزرگ شد و همچون نیاکان خود صاحب زور و قدرت. 

روزی شمشــیر بر همسر گازر کشــید کــه «چرا مرا 

شباهتی با شما نیست؟ اگر جان خویش عزیز داری، 

حقیقت بر من فاش کن.» همسر گازر نیز راز بر ملا 

کرد و هرچه از آن جواهرات مانده بود به داراب داد. 

داراب ســلاح جنگ خرید و به لشکر همای پیوست 

و عازم جنگ با روم شــد. در راه، طوفانی سهمگین 

سپاه را به اطراف پراکند و داراب به ویرانه ای پناه برد 

و به خواب رفت. فرماندار لشکر چون به آنجا رسید، 

صدایی از ویرانه برخاست

که ای طاق آزرده هشیار باش

به این شاه ایران نگهدار باش

سپهبد دستور داد ببینند چه کسی زیر طاق است. 

داراب را بیدار کردند و او بر اســبش نشست و از زیر 

طاق بیرون شد. همان  دم، طاق فرو ریخت و سپهبد 

تعجب کرد. جایی برای اســتراحت بــه داراب داد و 

اسبی تازی و سلاحی زر به وی هدیه کرد. از نژادش 

پرسید. داراب ماجرای زندگی بر وی گفت. سپهبد 

لشــکر به داراب ســپرد و داراب پیروز جنگ شــد. 

ســپهبد نامه ای به همای نوشــت و ماجــرای جوان 

را گفت و فرجام آن شــد که داراب بر تخت  شــاهی 

نشســت. گازر و همــسرش نیز به تبریــک و تهنیت 

دســت پرورده خویش، نزد داراب رفتنــد. داراب به 

آنان پاداشی بخشید و رو به گازر گفت: «برو بر پیشه 

خویش پایدار بمان. شاید روزی نوزادی دیگر از آب 

بگیری و بــا همسرت او را بپروری و او روزی پادشــاه 

شود.»

آیا همه طلاق های 

روزگار فعلی در 

جامعه ما ناشی 

از انتخاب های 

اشتباه است یا 

تعداد چشمگیری 

به دلیل نداشتن 

مهارت های زندگی 

و برقراری ارتباط 

موثرند؟ متأسفانه 

عادی سازی طلاق 

یکی از آسیب های 

اجتماعی دوران 

کنونی برای کانون 

خانواده است و از 

مهم ترین عواملی 

که سبب شده 

است طلاق به 

انتخابی رایج در 

برابر مشکلات 

زندگی خانوادگی 

تبدیل شود نبود 

آموزش افراد در 

زمینه تاب آوری و 

مدارا و مهارت هایی 

نظیر کنترل خشم، 

معناسازی برای 

زندگی مشترک و 

به طور کلی زوال 

هوش هیجانی 

است

 فرصت های زیستن را نسوزانید

درســت اســت کــه سوختن و ســاختن های افراطی 

گذشــتگان امروزه برای همه عملکــردی غیرعقلانی 

به حســاب می آید، اما آیندگان ایــن تلاش نکردن ها 

و بــا کوچک ترین تنش و چالشــی دادخواهــی را به 

طــلاق کشــاندن را چگونــه ارزیابی خواهنــد کرد؟ 

آیــا دادخواهــی بــدون مــدارا و تهدیــد بــه طلاق و 

گسســتن یک پیوند بــدون بررســی همــه جوانب و 

راه هــای احتمالی حفــظ پیوند مشــترک عملکردی 

غیرعقلانی تلقی نخواهد شــد؟ در گذشــته، از یک 

ســوی بام می افتادند. امروزه، با عادی سازی طلاق، 

از ســوی دیگر بام می افتیم. در هر ۲ حالت، افتادن 

و صدمه دیدن رخ می دهد. هر ۲ عملکرد غیرعقلانی 

است: چه تا حد مرگ در یک زندگی نامتناسب بمانی 

و بســوزی و با شرایط بســازی و طلاق نگیری، چه با 

کوچک ترین اختلاف و ناهمســانی ظاهــری، بدون 

تلاش برای ســنجش همه ابعاد یک پیوند مشــترک 

طلاق بگیری. در هر ۲ حالت فرصت های زیســتنت 

را ســوزانده ای. تهدید به طلاق حتی به طنز، رفتاری 

زشــت و دور از خــردورزی اســت. قبح «طــلاق» را با 

اســتفاده مکرر در گفت وگوهای روزمره از بین نبرید. 

«طلاق» کلمه ای نیست که با آن شوخی کنید.

 طلاق برای مرد و زن دردآور است

گسستن همیشــه دردآور و آســیب زا خواهد بود، چه 

برای مــردان چه بــرای زنــان. کســی سرش را تکان 

می دهد و می گوید: «یعنی بســوزیم و بسازیم؟ پس 

ما چه تفاوتی با نسل قدیم داریم اگر نتوانیم حقمان 

را بگیریــم؟» در پاســخ، با خودم می اندیشــم که چه 

کسی خط کش گذاشته و تعیین کرده است که حتما 

گذشــتگان اشــتباه رفتار کرده اند؟ منشــأ خاطرات 

نیک ما از گذشــته جز خانــواده ای صمیمی و فعال 

چیز دیگری اســت. غیر از این اســت کــه این غنای 

خانوادگی را از مدارا و صبوری پــدر و مادرهایمان به 

یادگار داریــم؟ بنابراین می گویم: «خوب اســت آدم 

حقــش را از زندگی بگیــرد اما عاقلانــه و خردورزانه، 

نه از روی افراط و ســطحی نگری. امــروزه طلاق یک 

انتخاب اســت و یک راه حل برای پایان دادن به یک 

آســیب اما اینکه به واقع تحت چــه شرایطی و پس از 

گذشــتن از چه مراحلی می شــود از این راه حل برای 

بهبــود کیفیت زندگی اســتفاده کرد بــه آگاهی نیاز 

دارد. اتفاقی که امروزه رخ می دهد این است: جمعی 

از کســانی که تصور می کنند در ازدواجشان ناموفق 

عمل کرده اند از این سوی بام می افتند و به جای آنکه 

مهارت ارتباط مؤثر را فرابگیرید، مدارای مناســب را 

بشناســند و عمل کنند یا تاب آوری شــان را افزایش 

دهند، نزدیک ترین راه برای پایان دادن به یک ازدواج 

ناموفــق را طلاق می دانند. شــما که امــروز به طنز با 

به کارگیــری ســاده انگارانه «طــلاق» در گفت وگو با 

همسرت، سعی می کنی باج بگیری یا به اصطلاح گربه 

را دم حجله بکشی، آیا متوجه هستی که با رایج کردن 

این کلمه در گفت وگوهای روزمره چه اندازه احساس 

ناامنی روانی در ارتباط با همسرت ایجاد می کنی؟»

 آیا حق زنان با طلاق گرفته می شود؟

نه اینکــه بگویم طلاق اشــتباه اســت. طــلاق برای 

خانواده ای که بیش از آنکه برای هم ســازنده باشــند 

آسیب زا هستند انتخابی حتمی و شایسته است، اما 

آیا همــه طلاق های روزگار فعلی در جامعه ما ناشــی 

از انتخاب های اشــتباه اســت یا تعداد چشــمگیری 

به دلیــل نداشــتن مهارت هــای زندگــی و برقراری 

ارتباط موثرند؟ متأســفانه عادی ســازی طلاق یکی 

از آســیب های اجتماعی دوران کنونی بــرای کانون 

خانواده اســت و از مهم ترین عواملی که ســبب شده 

اســت طلاق بــه انتخابــی رایــج در برابر مشــکلات 

زندگی خانوادگی تبدیل شــود نبود آموزش افراد در 

زمینه تاب آوری و مــدارا و مهارت هایــی نظیر کنترل 

خشم، معناسازی برای زندگی مشترک و به طور کلی 

زوال هوش هیجانی اســت. هــوش هیجانی مهارتی 

اجتماعی اســت که افــراد با آمــوزش فــرا می گیرند 

تا بــه کمــک آن بتواننــد روابط مؤثــر برقــرار کنند. 

هوش هیجانی پاییــن به معنی فقــدان یکی یا همه 

مهارت های برقراری ارتباط مؤثر است. متأسفانه نظام 

آموزشی در زمینه آموزش مهارت های زندگی به جامعه 

غفلت ورزیده است. اقدام به آموزش دادن مهارت های 

زندگی از پایه کودکســتان تا پایان دبیرستان به طور 

مســتمر و منظم نیاز مبرم امروز جامعه ایرانی اســت 

اما با توجه به اینکه جمعیت وســیعی از بزرگ سالان 

بدون دریافــت آموزش با آزمون و خطاهای بی شــمار 

زندگــی را ســپری می کننــد، بهتر اســت به شــکل 

فردی و خودجوش به کســب مهارت هــای زندگی از 

پادکست های آموزشــی این مهارت ها که در اینترنت 

موجود است یا مشــاوره گرفتن از مشاوران متخصص 

به ویژه در مطالعات خانواده مبادرت ورزند.

 دختر جوان به كسى كه پشت خط بود با صدايى طنزآلود گفت: «من كوتاه بيا 
نيستم! يا كوتاه مى آيى يا مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با خنده و شوخى به 

حرف هايش ادامه داد و از آشپزخانه خارج شد. صدايى بلند از انتهاى راهرو 
گفت: «حالا چرا مهرت حلال؟! دست كم مهريه ات را بگير به يك زخم 

زندگى ات بزن.» دختر جوان گفت: «كف دستى كه مو ندارد چه بكنم عزيزم؟! 
داشتم با شوخى، شرايط را برايش روشن مى كردم كه فكر نكند خبرى است و 

بخواهد هنوز جوهر مهر ازدواج خشك نشده آقابالاسر من بشود.» صداى انتهاى 
راهرو گفت: «هرچه هست كوتاه نيا. كوتاه كه بيايى، از همين اول راه قافيه را 

باخته اى.» با صدايى آرام پيش دلم گفتم: «قرار است زندگى بسازند. قشون كشى از اول 
كار كه بناى ساختن ها را ويران مى كند.» كسى مانند رعد ميان راهرو ظاهر شد و گفت: «گذشت 

آن دوران كه مادرهاى ما گيسشان رنگ دندانشان مى شد، مى سوختند و مى ساختند. حالا از 
همين اول كار بايد حساب كار دست طرف مقابلت بيايد، چه زن چه مرد. جنگ اول به از صلح آخر! 

دوران بدبختى زنان به سر آمده است.» صداى انتهاى راهرو سوت مى زند. اين بار ميان حرفشان 
مى آيم و مى گويم: «يعنى مسئله تا اين حد وخيم است كه بايد از تهديد به طلاق استفاده كرد؟» 

آن نفر اول كه تهديد به طلاق را با چاشنى طنز پشت تلفن مطرح كرده بود، پيروزمندانه به 
آشپزخانه برمى گردد و ادامه مى دهد: «از يك جايى به بعد، بايد حق زنان را بگيريم. بايد روى پاى 
خودمان بايستيم و نبايد بگذاريم كسى حقمان را بخورد. دوران با لباس سپيد به خانه بخت رفتن 
و با كفن بيرون آمدن گذشته است!» و من فكر مى كنم عاقبت استفاده از اين ادبيات نابجا به كجا 

خواهد رسيد؟

 دختر جوان به كسى كه پشت خط بود با صدايى طنزآلود گفت: «من كوتاه بيا 
نيستم! يا كوتاه مى آيى يا مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با خنده و شوخى به نيستم! يا كوتاه مى آيى يا مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با خنده و شوخى به 

باخته اى.» با صدايى آرام پيش دلم گفتم: «قرار است زندگى بسازند. قشون كشى از اول باخته اى.» با صدايى آرام پيش دلم گفتم: «قرار است زندگى بسازند. قشون كشى از اول 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

مه
گا

هن
نفیسه زمانی
کارشناس ارشد پژوهش هنر

زنی در قاب توسعه
معصومه رخشی کارآفرین 
نمونه مشهدی از سال۸۱ 
با مبلغ اندکی وام و یک 
تکه زمین اجاره ای 
کارش را آغاز کرد. 
او هم اکنون 
از بزرگ ترین  
پرورش دهندگان 
بوقلمون کشور است.

آرام می گویم اما تو  
می شنوی
گذری کوتاه به کتاب «نامه های یواشکی»

 هرکســی برای خودش دل نوشــته هایی دارد. چیزهایی که برای 

خودش می نویسد و شاید خوش نداشته باشد که آدم دیگری آن ها 

را بخواند، نامه هایی یواشکی که بین دلش و خدایش رد و بدل می شود. گاهی 

بزرگ می شوی و می بینی چه چیزهای کوچکی دل نگرانت کرده بوده است. 

گاهی هم پیش می آید که به احساس زلال و دریای درونی ای که داشته ای به 

فراموشی سپرده ای رشک می بری. باز هم خوب است. باز چیزی برای خودت 

به یادگار گذاشته ای تا بعدها دل خوشی ها و دل نگرانی هایت را مرور کنی و 

ببینــی چــه کــرده ای. «نامه هــای یواشــکی!» عنــوان کتابــی اســت از 

«ســیده زهرا برقعی»، کتابی با نثری ســاده و شــاید مناســب هر کسی که 

می خواهــد یک  مــتن خودمانی بخوانــد. کتابی کوچک و مختصر اســت 

تشکیل شده از ۴۰ نوشته که هرکدام به بهانه آیه ای از آیات قرآن نوشته شده 

است. نمی توان این یادداشت ها و دل نویسی ها را تفسیری از آیات دانست. 

خود نویسنده هم چنین ادعایی ندارد و در پیش گفتار کتابش این گونه ادعا 

می کند که ایــن کتاب حاصل کشــف های او از آیات قرآن اســت. او خود را 

مخاطب این کتاب و کلماتش فرض کرده و آنچه درک کرده نوشته است. این 

کتاب کوچک حاصل خرده کشف های اوست. در پایان هم یادآور می شود 

که این کتاب تفسیر و تأویل آیات نیســت. فقط گامی است در 

جهت نزدیک تر شدن به معنای واژه هایی که به واسطه قرآن 

آن ها را کشف کرده اســت. کتاب چنان که گفته شد 

ساده و بدون هیچ  پیچیدگی است. هر بخش کتاب 

که حــدود یــک صفحه اســت عنوانــی دارد و 

اشــاره ای کم رنگ به یکی از آیات قرآن که در 

پایان کتاب، این آیات و ترجمه شــان برای 

توجه دادن بیشتر مخاطب منتشر شده 

است. کتاب صفحه آرایی مناسبی دارد و 

لابــه لای صفحــات برمی خوریــم بــه 

تصاویری سیاه و ســفید که بی ربط با 

مضامین کتاب نیست.

 :بخشی از کتاب

تــا  کــرده ای  «تکلیفــمان 

دل بســتگی هایمان کم شــود تا مبادا 

روزی بیاید کــه دنیا را بیشــتر از آخرت 

دوست داشــته باشــیم. می گویی انفاق 

کن و ته کلامت، این نکته سنجاق شده که: 

هرچقدر ارزش چیزی که انفاق می کنی برای 

خودت بیشتر باشد، ارزش خودت پیش من بالاتر 

می رود. می گویی: منت نگــذار. می گویی: آنچه را 

داده ای فراموش کن. می گویی: تو بده، من از همه ترس ها ایمنت می کنم و 

به تو آرامش می بخشم، اما خدا! اینکه می گویی خیلی سخت است. بخشیدن 

چیزی که دوستش داریم، گاه مثل جان کندن می ماند. انگار هنوز بند نافمان 

را نبریده اند. انگار هنوز وصل به دنیاییم و وابسته رنگ و لعاب آن شده ایم. ما در 

انفاق کردن سخت بخیلیم خدا.»

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

نامه های یواشکی
 نویسنده:  سیده زهرا برقعی

خود نویسنده هم چنین ادعایی ندارد و در پیش گفتار کتابش این گونه ادعا 

می کند که ایــن کتاب حاصل کشــف های او از آیات قرآن اســت. او خود را 

مخاطب این کتاب و کلماتش فرض کرده و آنچه درک کرده نوشته است. این 

کتاب کوچک حاصل خرده کشف های اوست. در پایان هم یادآور می شود 

را نبریده اند. انگار هنوز وصل به دنیاییم و وابسته رنگ و لعاب آن شده ایم. ما در 

انفاق کردن سخت بخیلیم خدا.»
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قبح طلاق را در 

گفت وگوها از بین نبرید

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی
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